
  

  
  
  
  
  
  
  

جديد از مصاديق  گرايي  آيا واقعي جديد  گرايي واقعي
 ؟جانشيني است گرايي  واقعي

  ∗الهّ نبوي  لطف

  ∗∗ مجتبي اميرخانلو

  چكيده
وجود و دامنـة  مآن، دامنة اشياء  است كه براساس شناسانه  ه هستيآموزگرايي يك  واقعي

ئلة فلسفي، نيـازي بـه   مس  آموزه، براي حل هر مطابق با اين. ستا اينهمان اشياء واقعي 
از  رويكـرد لينسـكي، زالتـا و نلسـون يكـي      . تعهد وجودي به اشـياء غيرواقعـي نـداريم   

. اسـت   جديـد معـروف شـده    گرايي  واقعي  به ست كه ا گرايي واقعي موجود به  رويكردهاي
اند كه براسـاس   داده  باب اشياء موجود را مبناي كار خود قرار  فرض جديدي در آنها، پيش

غيرانضـمامي،    ء شـي  ست و يـك  ا نضماميا انضمامي، در حقيقت احتمالاًء  شي  ، يكآن
غيرانضـمامي   احتمـالاًً  ))ع(مانند فرزنـد مسـيح   ( نباشد،  انتزاعي )11عدد  بر خلاف(اگر 
  فـرض وجـود اشـياء احتمـالاًً     از طريـق شـوند   مـي  ترتيـب، موفـق    ايـن  بـه آنها . است
  دهنـد كـه    محـدود تشـكيل   -بت و با سورهاي غيرجهانانضمامي، مدلي با دامنة ثا غير
و  باركـان، وجـود ضـروري،     عكـس فرمـول   باركـان،   هايي مانند فرمولتواند فرمول مي

  فرمــولو تأويــل مناســبي از شــهودهايي كــه از  را معتبــر ســازدهــاي تودرتــو امكــان
ني نظيـر  انتقدحال، م عين در. كنند، ارائه دهند بودگي موجودات غريبه حمايت مي ممكن
عنـوان اشـياء واقعـي قلمـداد      رويكرد، هويات غيرواقعي، به اين كه در  بِنت معتقدند  كارِن 
مـا در  . جانشيني اسـت   گرايي جديد، از مصاديق واقعي  گرايي كه واقعي اي گونه به ،اند شده
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شـده   طرحجديد و انتقادهاي م گرايي  يم تا با تشريح رويكرد واقعيا همقاله، سعي كرد اين
جانشيني بپردازيم و با اتخاذ موضـعي مخـالف بـا موضـع       گرايي بر آن، به توضيح واقعي

  .جانشيني نيست گرايي  جديد، از مصاديق واقعي گرايي  واقعي  دهيم كه بِنت، نشان   كارِن
زالتـا   ،جانشيني، معناشناسي، لينسكي گرايي  جديد، واقعي گرايي واقعي :واژگان كليدي

هـاي تودرتـو،   امكـان ، باركـان، عكـس باركـان، وجـود ضـروري      ، كارِن بِنت،و نلسون
   .موجودات غريبه

***  

  مقدمه

در سـال  ) Kripke, 1959, pp. 1-14(» منـد  قضيه تماميـت در منطـق جهـت   «پس از انتشار مقاله 
توان  اي مي م، اين پرسش مهم در جامعه فيلسوفان منطق مطرح شد كه چگونه و با چه معناشناسي1959

و ) NE(، وجـود ضـروري   )CBF(، عكس باركان )BF( هاي باركانبدون توسل به اشياء ممكن، فرمول
بـودگي   ممكـن   فرمـول را اعتبار بخشيد و تأويـل مناسـبي از شـهودهايي كـه از     ) IM(هاي تودرتو امكان

فـت كـه گـويي    جريان تفكر فلسفي منطق، بدان سو ر. كنند، ارائه داد حمايت مي) PA( 1موجودات غريبه
بـا  ) SQML(منـد محمـولي    ترين شكل منطـق جهـت   گرايي، به عنوان يك مكتب فلسفي با ساده واقعي

گرايي، برآن است تا با حفظ اصـل هـاي بنيـادين     گرايي، در مقابل ممكن واقعي. دامنة ثابت ناهمساز است
آلوين . اي وجود ندارد مسازيمند ارائه كند كه نشان دهد كه چنين ناه گرايي، قرائتي از منطق جهت واقعي

گرايي مورد نقادي فـراوان قـرار گرفـت و     پلانتينگا سعي وافري در اين مسير كرد، اما قرائت وي از واقعي
رويكرد برنارد لينسكي، ادوارد زالتا و مايكـل نلسـون،   . توان ادعا كرد كه وي در تلاش خود ناكام ماند مي

مـيلادي معرفـي و مطـرح و در     1994 -2007هـاي   سـال  ست كه طيا گرايي رويكرد ديگري به واقعي
  .است معروف شده ) New Actualism(جديد  گرايي ادبيات بحث به واقعي

  )نلسون -زالتا -لينسكيرويكرد (جديد  گرايي تبيين واقعي -1

اسـت، ضـرورتاً انتزاعـي و     2آنچـه انتزاعـي   فرض وجود دارد كه هـر  پيش  اين گرايي كلاسيك  در واقعي
معتقدند كـه شـهود متعـارف، در اغلـب      4سون -زا -لي. است، ضرورتاً انضمامي است 3آنچه انضمامي هر

آنكه، صـفات انضـمامي و    حال . كند را با يكديگر ادغام مي» غيرانضمامي«و » ناموجود«موارد، به اشتباه، 
فـرض جديـد    پـيش  ايـن   فـرض را بـا    پـيش   ايـن   دليل، آنها،   همين  به. اند 5غيرانضمامي، صفاتي احتمالي

است، احتمالاً انضـمامي    آنچه انضمامي آنچه انتزاعي است، ضرورتاً انتزاعي، هر  كنند كه هر  مي جايگزين 
)Contingently Concrete ( اسـت، احتمـالاً غيرانضـمامي      آنچه غيرانضمامي و هر)Contingently 

Non-Concrete (طبق تعريف. است:  
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يكسان  بودگي به بودگي و غيرانضمامي ، انضماميxتنها اگر براي  احتمالي است اگر و xشي 
!يعني داشته باشيم . ممكن باشد ~ !C x C x◊ C!عبـارت . (◊∧ x   شـكل صـوري ،

  .)است» .طور انضمامي موجود است ، بهxشي «گزاره 

» ساول كريپكي«عي، از اشياء انضمامي معمولي نظير عنوان اشياء انتزا ها به توان از اعداد و مجموعه مي
عنـوان اشـياء    بـه » رسـتم «و » 6)ع(فرزند مسيح «عنوان اشياء احتمالاً انضمامي و از  ، به»ميز كار من«و 

جهان واقعي شامل تعداد بسيار زيادي از اشياست كه ما قادر به تصـور آنهـا   . احتمالاً غيرانضمامي نام برد
. اي از آنها نداريم، زيرا آنها انضمامي نيستند بينيم و ادراك حسي اين اشياء اضافي را نميما هرگز . نيستيم 

كـه مـا    انـد  هـايي انـد، جهـان   اشيا احتمالاً نضمامي كه در آنها اين  هاييجهان. اند آنها احتمالاًغيرانضمامي
  . كنيم ، توصيف »كنند زندگي ميآنجا  اشيا در  هايي كه اين جهان«صورت  سادگي آنها را به توانيم به مي
قرائتـي   SQML 7دهـد تـا بتواننـد از     گرايـان مـي   واقعـي  اي بـه  جديد، قـدرت مـانور تـازه     فرض پيش 

اي از هويـات   شوند؛ نخسـت، دسـته   رويكرد، دو دسته از هويات معرفي مي  در اين. دهند  گرايانه ارائه واقعي
اي از هويـات كـه اشـياء     دوم، دسـته . ممكن وجود دارندهاي همة جهان هستند و در ) Things(كه اشيا 

اشيا در . اند ها غيرانضمامي بعضي ديگر از جهان  ها انضمامي و در بعضي از جهان  اند و در احتمالاً انضمامي
. احتمالاً انضمامي است، در جهان هـاي متفـاوت، متغيـر اسـت      اينكه چه شيئي جهاني وجود دارند، اما  هر 

  .دهد خوبي نشان مي نكته را به  شكل زير اين

  

  
  
  

  
. دهد و دايره كوچك، دامنة اشياء احتمالاً انضمامي را در اين شكل، دايره بزرگ، دامنة اشيا را نشان مي

رويـم، دايـره كوچـك از     مـي  -است  Wكه متمايز از  - ’Wممكن  به جهان Wممكن  وقتي كه از جهان
تري را دربرگيـرد، امـا در دايـره    تر يا كمتواند اشياء بيش چك ميدايره كو. آيد حالتي به حالت ديگر درمي
ممكـن غيرواقعـي    گرا، آن را يـك شـيء    بنابراين، هر شيئي كه يك ممكن. شود بزرگ تغييري ايجاد نمي

بنـدي   ترتيب، تقسيم   اين  به .احتمالاًغيرانضمامي است موجود واقعي اما  شمرد، در حقيقت يك شيء  برمي
  :ممكن به صورت زير خواهد بود  هاي نة جهاناشياء دام

 انضمامي  -1
 احتمالاً انضمامي •
 انضمامي غير -2

W W’ 
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  انتزاعي= ضرورتاً غيرانضمامي  •
  احتمالاً غيرانضمامي •

) .Linsky, B., and Zalta, E. N., 1994, p. 458( -انـد   كه همگي واقعـي  -مذكور  غيراز اشياء 
ممكن اين مدل، داراي  هاي بر اين اساس، دامنة جهان. داردممكن وجود ن  هاي هيچ شيئي در دامنة جهان

 .كنند خود جلب نمي شماري است كه وجود دارند، اما از آنجا كه انضمامي نيستند، توجه ما را به بي اشياء 
ممكـن    متغير و محدود به هر جهـان  هاي  دامنه با سون، دليلي براي دفاع از مدل هايي  -زا -از نظر لي

همين دليل، آنها تعبيري از  وجود ندارد، به) كريپكي) World - Restricted(محدود  -جهان هاي مدل(
SQML  سناد مي 8ممكن هاي جهان  دهند كه دامنة ثابتي را به مي ارائهدر مدل ارائه شـده  . دهد مختلف ا

اسـبي  نيـز تأويـل من   PAاند و شهودهاي حـامي  صادق IMو  BF ،CBF ،NEهاي توسط آنها، فرمول
 .است  رويكرد شده  گرايان به اين واقعي 9تيزشدن لبه انتقاد مطلب، موجب  اين . دارند

)فرمول )x Fx∃ سون، اين است كه  -زا -تعبير اين فرمول در قرائت لي. گيريم را در نظر مي ◊
x  اي در جهانaW  بـا ايـن  . اسـت » .اسـت ) ع(لامكان فرزند مسـيح  با... «وجود دارد كه داراي صفت  

غيرواقعـي   ، وجود »)ع(فرزند مسيح «بودن  الوجود  كه از ممكن  نيست  اين   BFتعبير، ادعاي فرمولي نظير 
كـه   اسـت   ايـن   گويـد   مـي  BFبلكـه همـه آنچـه   . شـود  مـي  نتيجـه  » )ع(فرزند مسيح «محض   و ممكن

  شـيء داراي صـفت    كـه آن   دهـد  مـي  واقعي شيئي را نتيجه  جود و» )ع(بودن فرزند مسيح الوجود  ممكن«
  ، براي اعتبار خود، اساساً نيازي بهBFبه عبارت ديگر، . است  »بودن) ع(بالامكان فرزند مسيح «مند  جهت
 Linsky(؛ )Marcus, 1985/1986, pp. 107-33. (نـدارد  واقعـي   جهان   در» )ع(فرزند مسيح «وجود 

and Zalta, 1994, pp. 454-463( ؛)Linsky and Zalta, 1996, pp. 283-286(.   ايـن   يكـي از
  كـم در  اسـت، امـا دسـت   ) ع(نيست و بالامكان فرزند مسيح  ) ع(واقعي، فرزند مسيح  جهان  اشيا، گرچه در  

  .است) ع(ديگري، انضمامي است و فرزند مسيح  جهان 
» .است) ع(بالامكان فرزند مسيح ... «صفت  شود كه چه شيئي داراي حال، اين پرسش مهم مطرح مي

)عبارت ديگر، سور فرمولي نظير فرمول است؟ به  )x Fx∃ واقعـي در    ، بر فراز چـه اشـيائي در جهـان   ◊
  حركت است؟

، تا وقتي كه يك شـيء  ...و » راكت بدمينتون راجر فدرر«، »ميز كار من«روشن است كه اشيائي نظير 
گرايانه،  در حقيقت، با كنار گذاشتن شهودهاي ذات. توانند حامل چنين صفتي گردند تند، نميانضمامي هس

رويكرد،  در اين . تواند واجد چنين صفتي باشد واقعيِ احتمالاًغيرانضمامي مي توانيم بگوييم كه هر شيء  مي
سـون   -زا -لي در رويكرد . گيريم را در نظر مي Fصفت . گردد ارائه مي» صفات ذاتي«اي براي  تعبير تازه

  :شود مي گونه تبيين اين » .است xصفت ذاتي براي F «عبارت 
F  صفت ذاتي برايx  ممكن، اگر   جهان هر  است، اگر و تنها اگر درx   احتمالاً انضمامي باشد، آنگـاهx 

  10 . باشد Fداراي صفت 
جهـان   در  xكـه   حـال   ايـن   بـا   باشـد،  شيء احتمالاً غيرانضـمامي    يك Wممكن   جهان در xحال، اگر 
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بـه  » گوتلوب فرگه ذاتاً انسـان اسـت  «، عبارت  بنابراين. نيست  Fموجود است، اما داراي صفت  Wممكن 
باشد، آنگاه، فرگـه   موجود احتمالاً انضمامي   ممكني كه گوتلوب فرگه يك جهان  هر  در «معناست كه   اين  

  ».انسان است
كـه از يـك    اي گونـه  كرد بـه  ارائه SQMLتوان تقريري از  دامنة اشيا، مي ترشدن واسطة غني اكنون، به

نيـز تأويـل    PAباشـند و هـم شـهودهاي حـامي       معتبر IMو  BF ،CBF ،NEهاي طرف، هم فرمول 
ايـن   بررسـي    حـال، بـه  . باشد  نيز هماهنگ  گرايي تا حدي، با واقعي  ديگر،  باشند و از طرف مناسبي داشته 

  .ردازيمپ مطلب مي  

  )NASQML(جديد  گرايي ساختار معنايي واقعي -2

  NASQMLمدل 2-1
 :تايي مرتب به ترتيب زير است  محمولي، يك شش مند  جهت  مدل مناسب زبان منطق

VQDWRWM a ,,,,,= 

  :اند ازكه اجزاء تركيبي آن عبارت
2-1-1- W شود مي  تهي فرض ممكن است كه غير هاي اي از جهان مجموعه.  

{ },..., ji wwW = 

2-1-2- R  كه روي اعضاي مجموعه  است يا اشراف  يموضعي دسترس نسبت دوW  شود مي تعريف.  

{ },...,,, kjji wwwwR =  
  :كنند مي  صورت خلاصه  اين  است كه گاهي مدل فوق را به  ذكر لازم به 

VQDWFM a ,,,,= 

  .نامند مدل مذكور مي» ساختار«اختصار  يا به » )Modal Frame(مند  جهت ساختار «را  Fو 
RWF ,= 

2-1-3- aW واقعي و يكي از اعضاي مجموعة  ، جهانW مبناست جهان، جهان   اين . است.  
2-1-4- D ،»مدل مورد نظر،   اي ناتهي از اشياست كه در مجموعه منتظر و دامنة اشياء  يا » تعبير دامنة

  .شود مي ازاي متغيرها هستند و ناميده  ها و مابه مصداق نام
ايـن  . انتزاعي است شامل اشياء انضمامي، اشياء احتمالاًغيرانضمامي و اشياء  SQMLاز مدل  Dدامنة 

  :است2Dو1Dدامنه شامل اشياء دو دامنة 
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  .احتمالاً انضمامي و انتزاعي است كه شامل اشياء  ،1Dدامنة -2-1-4-1
  .كه شامل اشياء احتمالاً غيرانضمامي است ،2Dدامنة -2-1-4-2

21

2

1
DDDD i

i

i
UU ==

=

=
 

  نشـان  2Qو 1Qدوعملكـرد را بـا دو تـابع    اين . ، تابع اسناد است كه دو عملكرد داردQتابع  -2-1-5
  :دهيم مي

2-1-5-1- 1Q ممكن جهان  هر   بهiw1اي از دامنة ، زيرمجموعهD)1iD ( نيدهد، يع مي را نسبت: 
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2-1-5-2- 2Q ممكن  جهان  هر  بهiw2اي از دامنـة  ، زيرمجموعهD)2iD (  دهـد،   مـي  را نسـبت
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  :كه داريم اي است  گونه نحوة چيدمان اشيا در اين دو دامنه به

1 2

1 2

i i

i i i

D D
D D D D

=∅
= =

I

U
 

Wwiجهان هر  دهي است كه در  تابع ارزش Vتابع  -2-1-6 جملـه نشـانه يكـي از دو     هـر    ، بـه ∋
)موضـعي   nنشـانه   محمـول  هـر    ، و بـه Dمعينـي از   خـاص، شـيء    نام   هر  ، و بهTو Fارزش )1>n ،
 :شوند مي  ترتيب چنين نمايش داده دهد؛ كه به را نسبت مي Dهاي مرتب از تاييnاي از  همجموع

( )
iwV Tφ =  Fيا  

1( )
iwV dβ iwi؛     = DV ∈)(β 

{ }1 1( ) ,..., , , ,..., , ,...
iw n n i n iV d d w d d wϕ ′ ′=

 
)د، باش موضعي nمحمولي  ϕاگر  )nV ϕ  اي از  مجموعـهn+1 سـت كـه بـراي   ا مرتـب   هـاي تـايي 
ــر Ddd هــ n ــر1,...,∋ Wwi و هــ ــه∋ ــته  بــ ــالا نوشــ ــورت بــ ــي،  مــــي صــ ــود؛ يعنــ شــ
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( )1,..., ,
in i w nd d w V φ∈ــن  و ــه   اي ــدان معناســت ك ــان   درnϕ، ب ــا  iwجه ــب nب ــايي مرت ت

ndd  Hughes(كنـيم   مي  تعريف Vچنين مدلي متمم يا مكملي نيز براي تابع در. صادق است1,...,

and Cresswell, 1998, p. 243 .(سنادتابع اμسنادنوع خاصي از تابع ا ،V  ،كـه    نحـوي  بـه   اسـت
. دهــد مــي  را نســبتD، عضــوي ازαمتغيــر هــر  حــوزة كــاركرد آن فقــط بــراي متغيرهاســت و بــه  

)يعني ) D∈αμ  يا( ) 1dV =αμ.   

  NASQMLصدق در  شرايط - 2-2
VQDWRWMمدل  درφفرمول a Wwaمعتبر است، اگر و تنهـا اگـر بـراي    =,,,,, و ∋

  . φداشته باشيم μتابع اسنادي مثل هر

): تعميم -2-2-1 ) αφα∀تابع ازاي هر  ، اگر و تنها اگر بهα- متمايزρ ازμ داشته باشيم :

αφ .يعني دامنة منتظر جهانiW  كه تمامي اشياء دامنةD اسـت، بـا بسـط    داده  خود جـاي  را درφ  
  .اينهمان است

αφα: صتخصي -2-2-2  αكهρتابع اسناد مثل كم يك  ازاي دست ، اگر و تنها اگر به∃)(

خـود   شـيء را در   يـك كم  دست iWيعني دامنة منتظر جهان. αφ:است داشته باشيم μمتمايز از -
  .نيز قرار داشته باشد φدرون بسط شيء   اين  طوري كه  جاي داده باشد، به 

ββ:اينهماني -2-2-3 )اگر و تنها اگر  ،=′ ) ( )βμβμ βوβهاييعني نام. =′ يـك   ، نـام ′
  .باشند  iWدامنة منتظر جهان شيء از اشياء  

ــرورت -2-2-4 ــر    ، �αϕ :ض ــراي ه ــر ب ــا اگ ــر و تنه ــه jw اگ iك jW RW  ــته داش

قـرار داشـته    jWاز جهـان φدرون بسط و  jWدامنة منتظر جهان ر دαقيد كه  با اين .αφباشيم
   .باشد

Wwjاگر و تنها اگر جهاني مثل ، ◊αϕ:امكان -2-2-5 كـه   نحوي باشد، به  وجود داشته ∋

jiRww وαφ  قيد كه با اين .باشدαدامنة منتظر جهـان   درjW  و درون بسـطφ از جهـانjW 
  . )Linsky and Zalta, 1994, pp. 436-437(. باشد  قرار داشته 
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  جديد گرايي در واقعي IMو  BF ،CBF ،NE ،PAهاي توجيه فرمول نحوة - 2-3

  BFفرمول  -2-3-1
( ) ( )x Ax x Ax◊ ∃ ⊃ ∃ ◊  

باشد، آنگاه پسري وجود ) ع(اگر ممكن است كه پسري وجود داشته باشد كه فرزند مسيح «
  ».باشد) ع(دارد كه ممكن است فرزند مسيح 

)كنيم كه عبارت  فرض مي. سنجيم مي aWواقعي   اعتبار اين فرمول را در جهان )x Ax∃ ◊ صادق  
Wممكنـي نظيـر   آنگاه جهـان  . باشد aWوجـود خواهـد داشـت كـه     ′ R W  μو تحـت تـابع اسـناد    ′

)داريم )x Fx∃ سـناد  و به ازاي دستكم يك تابع اρ  كـهα-  متمـايز ازμ  اسـت داريـمFx 

در دامنـة منتظـر   » اسـت ) ع(پسـري كـه فرزنـد مسـيح     «اين نتيجه به اين معناسـت كـه شـيء    . 
Wجهان  – Apparent(ظهـور   يك صفت انتـاج   » )ع(فرزند مسيح «وجود دارد و از آنجا كه صفت  ′

Entailing(11 ) ــاج انضــمامي ــة ظــاهر  )  ) Concreteness-Entailing(انت اســت، ايــن پســر در دامن
Wجهان  aWبت است، بنابراين، اين پسر در دامنة منتظر جهاندانيم كه دامنة مدل ما ثا مي. قرار دارد ′

aWو  Fxاز طرف ديگـر، بـا داشـتن   . نيز واقع است R W و آنگـاه داريـم     ◊Fxداريـم  ′

( )x Ax∃ انضمامي نيسـت   شيء  ، يك »است) ع(پسري كه فرزند مسيح «ا كه شيء اما از آنج. ◊
 aWشيء احتمالاً غيرانضمامي است و در دامنة منتظر جهان قرار ندارد، يك  aWو در دامنة ظاهر جهان

  .واقع است
  CBFفرمول  -2-3-1

( ) ( )x Sx x Sx∃ ◊ ⊃ ◊ ∃ 

اگر دانشجويي وجود دارد كه ممكن بود دانشجو نباشد، آنگاه ممكن است دانشجويي وجود «
  ».داشته باشد كه دانشجو نباشد

اگر براي سهولت محاسبه، دامنة تعبير را به دانشجويان محدود كنيم، اين عبارت يك مثـال روشـن از   
CBF واقعــي اعتبــار ايــن فرمــول را در جهــان. خواهــد بــودaW كنــيم كــه  فــرض مــي. ســنجيم مــي 
)عبارت ) ~x Sx∃ Wممكني نظيـر  آنگاه جهان. صادق باشدμو تحت تابع اسناد aWدر◊ وجـود   ′

aWخواهد داشت كه R W ~است و داريـم μمتمايز از -αكه ρتحت تابع اسناد و ′ Sx  .
 قـرار دارد كـه در   aWجهـان ) ظـاهر يـا منتظـر   (اين نكات به اين معناسـت كـه دانشـجويي در دامنـة     
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Wجهان بنابراين، . به صورت احتمالاً غيرانضمامي دانشجو است -است  aWكه تحت اشراف جهان - ′

~و  براي سنجش اعتبار( Sx ( )x∃ (داريم:( ) ~x Sx∃ ن ترتيب و به همي( ) ~x Sx◊ ∃ 

.  
  NEفرمول  -2-3-2

( ) ( )( )x y x y∀ ∃ =� 

 –كه يك تخصيص از فرمول فوق است  -را » .ضرورتاً وجود دارد) ع(فرزند مسيح «گزارة 
  :گيريم مي  نظر در 

aWواقعي اعتبار اين فرمول را در جهان ، x  اين . است » )ع(فرزند مسيح« xيم كن فرض مي. سنجيم مي 
از آنجا كه دامنة مدل مـا ثابـت اسـت،     12.شيء احتمالاً غيرانضمامي است واقعي، موجود، اما يك جهان  در

بـه صـورت احتمـالاً انضـمامي يـا بـه صـورت احتمـالاً         (ممكـن مـدل مـا     هاي شيء در همة جهان اين 
))((بنابراين، عبارت. موجود است) غيرانضمامي yxy ممكـن و از جملـه در    در همة جهـان هـاي   ∃=

)بنـابراين، عبـارت   . هستند، معتبـر اسـت   aWجهان هايي كه تحت اشراف جهان )( )y x y∃ در �=
بنـابراين،  . ي برقـرار اسـت  واقع ـ دامنـة جهـان   اين تحليل در مـورد هـر شـيء از    . معتبر است aWجهان
)عبارت ) ( )( )x y x y∀ ∃ از آنجـا كـه   . معتبر است aWاست، در جهان NEكه همان فرمول  �=

ممكن مدل انجام دهـيم، بنـابراين فرمـول     هاي توانيم در همه جهان را مي NEچنين برآورد اعتباري از 
NE در كل مدل ما معتبر است.  
  PAفرمول  -2-3-4

( ) ~ ( ) ( )x A y x y◊ ∃ ∃ = 
  )13.بودگي است واقعي، عملگر A عملگر(

فيزيكي كنوني را كـه بـا آن    باشد كه هر نظريه  اي وجود داشته است نظريه فيزيكي  ممكن«
  ».نباشد با آن اينهمان   مقايسه كنيم،

در فرمـول   آنجا كه نقيض اين اما، از . اي كاملاً ممكن است براساس شهود متعارف، وجود چنين نظريه
»SQML  +بودگي  منطق واقعي) Logic of Actuality( «قضـيه اسـت، شـهودهايي كـه از ايـن      يك  

شـهود اظهـار    ون در حمايـت از ايـن  س -زا -لي. شوند  طور مناسبي تأويل  كنند، بايد به فرمول حمايت مي
از نظر آنها، تنهـا  . توانند يك موجود غريبه باشند كنند كه اشياء دامنة منتظر اين قابليت را دارند كه مي مي
اكنـون وجـود    اي كه هـم   غير از اشياء  انضمامي«دفاع است كه بگوييم  صحيح و قابل PAقرائت از  اين

واقعـي   انضمامي  توانستند وجود  مي -انضمامي نيستند  طور واقعي  كه اكنون به -دارند، برخي اشياء  ديگر 
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 -لـي . دامنه قرار نـدارد  ظاهر قرار بگيرد كه اكنون در اين ممكن است شيئي در دامنة يعني » .باشند داشته
  :كنند ادعا پيشنهاد مي شكل صوري زير را براي اين ون س -زا

( ) ( ! ~ ! )x C x AC x◊ ∃ ∧ 

شيء احتمـالاً غيرانضـمامي وجـود دارد كـه بالامكـان       صورت يك اي به نظريه فيزيكي«در مثال فوق، 
شود كه با هـيچ كـدام از نظريـات فيزيكـي      اي مي است و اگر انضمامي گردد، نظريه فيزيكي 14انضمامي

  ».نيست كنوني اينهمان 
  IMفرمول  -2-3-5

( ) ( ~ )x Mx Bx Bx◊ ∃ ∧ ∧◊  

فيلسـوف    كـه يـك   باشد ممكن است مسيح، فرزندي داشته «: گيريم مي زير را در نظر  گزارة 
  ».فيلسوف تحليلي است  كنيست، اما بالامكان ي  تحليلي

aWواقعـي  باشد و بخواهيم اعتبار اين فرمول را در جهـان » )ع(فرزند مسيح «، همان xاگر  بسـنجيم،   
ــاه جهـــان  Wممكنـــي نظيـــر آنگـ aWوجـــود خواهـــد داشـــت كـــه  ′ R W ــابع  ′ و تحـــت تـ

)داريـم μاسناد ) ( ~ )x Mx Bx Bx∃ ∧ ايـن عبـارت بـه ايـن معناسـت كـه در جهـان        .  ◊∧
Wممكن  شـيء احتمـالاً غيرانضـمامي      است و اين شي، يـك » )ع(فرزند مسيح «شيئي وجود دارد كه  ′

Wنـي نظيـر  ممك امـا جهـان   . است و به همين دليل يـك فيلسـوف تحليلـي نيسـت     وجـود دارد كـه    ′′

W R W′ بدين معنا .  Bx:است، داريمμ متمايز از تابع اسناد -αكه ρو تحت تابع اسناد ′′
Wدر جهانكه شيئي كه  شـيء احتمـالاً غيرانضـمامي      اسـت و يـك  » )ع(فرزند مسيح «وجود دارد و  ′
Wاست، در جهان Wشي احتمالاً انضمامي است و در دامنة ظاهر جهان يك ′′   .واقع است ′′

 جديد گرايي در واقعي) Serious Actualism(جدي  گرايي جايگاه واقعي - 2-4

  :دهيم صفت را از يكديگر تميز مي جايگاه، ابتدا دو نوع   در تبيين اين
  ظهور صفات انتاج -1
  ظهور صفات غيرانتاج -2

ء موجود در دامنة  يك شي را به شيء   شيئي، آن محض واردشدن به  كه به اند اي گونه ظهور، به  صفات انتاج
اگر . ظهور است صفت انتاج يك» 76جمهوري  رياستانتخابات  برندة «مثال،   عنوان  به . كنند مي ظاهر بدل 

 W ظاهر جهـان   شيء در دامنة كه اين   معناست اين  صفت باشد، به داراي اين Wممكن   درجهان oشيء 
و ماننـد   »الاغ سخنگو بـودن «، »رستم دستان بودن«، »بودن) ع(فرزند مسيح «صفاتي نظير  .واقع است
شـيء احتمـالاً     گيـريم كـه آن   مـي  باشد، آنگاه نتيجه  يك از آنها را داشته  اند كه اگر شيئي هر آنها صفاتي
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  .انضمامي است 
ايـن    ضـرورتا،ً اگـر شـيئي مصـداق    «خوانيم، اگر و تنها اگر  مي  ظهور را انتاج  Fترتيب، صفت   اين  به  

   ». باشد احتمالاً انضمامي   شي، ، آن)ر داشته باشدقرا Extension (F(درون بسط (صفت باشد   
كـار بـرد،    بـه » رستم دستان است o«جملة صادق   بتوان در Wجهان  را در  oمثال، اگر شيء  عنوان  به

 .نيسـتند  گونـه  صـفات ايـن   امـا برخـي  . انضـمامي اسـت  احتمالاً  Wجهان در  oكه شيء  گيريم  مي نتيجه 
  :گيريم مي را در جملة زير در نظر » 76جمهوري  رياست  انتخابات  برندة  مكانبالا« ، صفتمثال  عنوان به

  ».باشد  76جمهوري  انتخابات رياست   توانست برندة موحد مي ضياء «
يعنـي، وي  . كنـد  وارد نمـي  76جهـوري انتخابـات    موحد را در زمرة نامزدهاي رياسـت  گزاره، ضياء   اين
جمهوري انتخابات   نامزد رياست) ظاهر  موجود در دامنة هاي انسان(راد آن كه اف  ممكني  تواند در جهان مي
صـفت و صـفاتي از ايـن     ايـن  15.باشد باشد، اما خود در دامنة ظاهر حضور نداشته  ء واقعي  اند، يك شي76

  .ندظهور هست صفات غيرانتاجدست،  
ظهور، خـواه صـفات    ، خواه صفات انتاجتوانند هر نوع صفتي منتظر مي جديد، اشياء دامنة  گرايي در واقعي

  .جدي كاملاً هماهنگ است گرايي قرائت با واقعي دليل، اين   همين  به. كنند ظهور را حمل غيرانتاج

  جديد گرايي نقد واقعي -3

  سون - زا - لينقد جيمز تامبرلين و پاسخ  - 3-1
ترتيـب بررسـي و    ه آنهـا را بـه  وارد كرده است ك ـ سون -زا -ليجيمز تامبرلين شش انتقاد را بر قرائت 

  .كنيم را تبيين مي سون -از-ليسپس پاسخ 
بـا  ) Linsky and Zalta, 1994, pp. 431-458( سـون  -زا -لـي كـه   گيرد  تامبرلين فرض مي -1

شـيخ  «نظيـر    ، سـعي دارنـد تـا عبـاراتي     ممكـن  جاي اشـياء   احتمالاً غيرانضمامي به كردن اشياء  جانشين 
 Intentional(مقصـودي    حـاوي اشـياء    كـه  » بود 16كامل انسان  وجويجست ردي در سهرو الدين  شهاب 

Object(  الـدين   شـهاب   از جملة فوق، شـيخ  سون -زا -لي از نظر وي، در تحليل. پذير سازند اند، را صدق
) De re Modal Relation(شـيئي   منـد   جهـت   رابطـة ) كامـل  انسان(ء مقصودي  شي سهروردي با يك  

  .كند ر ميبرقرا
كنند و معتقدند دلايـل متعـددي بـراي عـدم      چنين ادعايي را در مورد قرائت خود رد مي سون -زا -لي

بسـيار زيـادي وجـود     دليل اول آنكه اشياء  مقصودي وجود دارد؛ تحليل عبارات   در  ممكن استفاده از اشياء 
كنـد و در عـين    شيئي آنها را توصيف مي مقصودي با جهت   عبارت كه يك   باشند  توانند شيئي كه مي دارند

آنكـه فكركـردن   ) تـر و مهـم (دوم  دليـل . طور نيست كه همه آن اشيا، لزوما اشياء ممكن باشند حال، اين 
تواند از طريـق   ناسازگار نمي اشياي   اين  و رويكردها به» ها مجموعة همة مجموعه«و » دايره  مربع«دربارة 

از ايـن رو، ايشـان   . رونـد  كـار مـي   مقصودي بـه  عبارات  اشيا، در   اين  الي كه ح تبيين شود، در   اشياء ممكن
  .دانند ممكن را، اساساً، غيرممكن مي مقصودي از طريق اشياء   پذير كردن عبارات حاوي اشياء  صدق
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توانسـت يـك    مي) ع(فرزند مسيح «تفسير عباراتي نظير  در  سون -زا -ليكه  تامبرلين معتقد است -2
) ع(بالامكان فرزند مسـيح  «كه  فرد وجود دارد  منحصر به   شيء كه تنها يك   اند گرفته  فرض» باشد ملحد
   ». است

تواند فرزنـد   كه مي شيء است  تنها يك »  كه فكر كنيم  معتقدند كه دليلي وجود ندارد سون -زا -لياما 
) ع(كـه فرزنـد مسـيح      يئي وجـود دارد از عبارت بالامكان ش«: گويد فرمول باركان مي»  .باشد ) ع(مسيح 
اما منحصر » .است) ع(كه بالامكان فرزند مسيح  واقعي وجود دارد  ء  شي يك «كه  گيريم ، نتيجه مي»است

  .آيد فرمول برنمي شيء از اين  فرد بودن اين  به 
  :تسون دو نكتة اشتباه، فرض گرفته شده اس -زا -لي كه در رويكرد  تامبرلين معتقد است  -3
  .اند ضروري طور روزمره با آنها سروكار داريم، اشيائي  كه به اشياء معمولي -3-1
 . واقعي دارند  ، وجود ممكن اشياء  -3-2

ــي ــون -زا -ل ــاد اول    در س ــه انتق ــخ ب ــي ) 1-3(پاس ــوان م ــد عن ــا   كنن ــه از آنج ــارت    ك ــه عب ك
( ) ( )( )x y x y∀ ∃ . تمامي اشيا در حركت اسـت فراز  قضيه است، سور كلي بر  يك SQMLدر  �=

)يعني عبارت  )( )y x y∃   صورتي برقرار است انتقاد در   اين. دربارة تمامي اشياء دامنه، صادق است �=
تمـامي    روزمـره و معمـولي و همـه اشـياء  احتمـالي، در      كـه اشـياء    كرده باشند   سون فرض -زا -كه لي
برخـي رويكردهـا، مفهـوم      كـه در  تر اين نكته بايد گفـت  بيش توضيح در . اند ممكن انضمامي هاي  جهان

معرفـي  » متغيـري بـودن    عضو دامنـة «ايدة  را با ) Populating a World(» جهان  اشغال كردن يك«
» جهـان  بـودن در آن   انضمامي«ايدة  مفهوم با    ، اين سون -زا -لي اما در رويكرد . برند كار مي كنند و به مي

، در oشـيء  «كـه   معناسـت     ايـن  به » .كند مي را اشغال  W، جهان oشيء «يعني عبارت . شود تبيين مي
هـا   برخـي جهـان   انـد و در   ها انضمامي برخي جهان كه در  ترتيب، اشيائي   اين به» .انضمامي است Wجهان 

از صـدق    بنـابراين، . انـد  ها انضـمامي  جهان  آن  كه در كنند  هايي را اشغال مينيستند، تنها جهان انضمامي 
)عبارت  )( )y x y∃ به عبارت ديگر، . اند آيد كه اشياء معمولي موجوداتي ضروري نتيجه برنمي  اين �=

اشـيا موجـوداتي     ايـن  بنـابراين، . كنند ها را اشغال نمي اند، همة جهان كه احتمالاً انضمامي اشيا، از آنجا  اين  
  .نيستند  ضروري

آنها، دامنة تعبيـر، شـامل اشـياء     كه در رويكرد  معتقدند سون -زا -ليانتقاد،   اين  ش دوم بخ پاسخ به   در
 سـون  -زا -لـي در واقـع،    ».باشـند   تواننـد داراي صـفتي   مي«كه  نيست، بلكه شامل اشيائي است   ممكن  

)فرمول باركان، عبارت كه در  معتقدند )Fx◊، عبـارت    ايـن   . واقعـي دارد  عي، وجـود  واق شيء  مثابه يك به
صـراحت   بـه  سـون  -زا -لـي » .باشد  Fتواند داراي صفت مي«كه   اي است گونه به xكه  حاكي از آن است

الوجـود   تواند ضـروري  شيء مي شوند و معتقدند كه يك  انضمامي تمايز قائل مي موجود و اشياء  ميان اشياء 
  17.الانضمامي باشد ريباشد، اما اينطور نيست كه لزوماً ضرو

كه در ايـن رويكـرد، از    اين است  كند،  سون وارد مي -زا -لي كه تامبرلين بر رويكرد  انتقاد ديگري  -4
-زا -لـي  زيرا طبق رويكرد   .شود نتيجه نمي» .رستم انسان است«، گزاره ».انسان است رستم ذاتاً «گزارة 
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كـه   آن، رستم، از آنجـا   كه در  ممكني وجود دارد  ان سون، رستم يك موجود احتمالاً انضمامي است و جه
گـزاره    بنابراين، 18.را بپذيرد) »پهلوان بودن«يا » بودن  انسان«نظير (تواند صفتي  انضمامي است، نمي غير

كه انتقاد مورد بحث خواه گزارة اول   پاسخ معتقدند  در سون -زا -لي. شود مي  كاذب» .رستم انسان است«
جهـان   ازاي هر به«صورت   كه گزاره اول را به  -شيوة ديگر منطقدانان  ان تحليل شود، خواه به شيوة آن به 

به جاي خود   -كنند  تحليل مي» .انسان است است، آنگاه رستم يك  19موجود W ، اگر رستم درWممكن  
  .شود نمي اول نتيجه موجود، گزاره دوم از گزاره  هاي از تحليل  يك هيچ  به عبارت ديگر، در . باقي است

  ذاتي خود دارد و اگر آن صـفات  شيء براي وجود داشتن احتياج به همه صفات  از نظر تامبرلين، هر  -5
احتمـالاً   شـيء   ازاي هر  سون، به -زا -لي اما براساس رويكرد . نخواهد داشت  باشد، وجود  ذاتي را  نداشته 

و نـه  (موجود است، در حالي كـه تنهـا برخـي     W در xه ك وجود دارد  Wممكني نظير   ، جهانxانضمامي 
  . ذاتي خود را دارد صفات) همة
شيء  هر«كنند كه  ابتدا گزاره مبنايي تامبرلين را اينگونه اصلاح مي سون -زا -ليانتقاد،   اين  پاسخ به  در

باشـد،   را نداشـته  ذاتي   ذاتي خود دارد و اگر آن صفات داشتن احتياج به همه صفات  انضماميبراي وجود 
  انضـمامي  شـيء   باشـد، يـك    كه همة ذاتيات خود را نداشـته  يعني، شيئي» .نخواهد داشت  انضماميوجود 
ضروري برقرار  ذاتي و صفات   ، تمايزي ميان صفاتx20آنگاه، بر اساس تعريف خود از صفت ذاتي . نيست
. ضروري، ذاتي نيستند برخي صفات  كه هر صفت ذاتي، يك صفت ضروري است، اما كنند، بدين گونه  مي

) انضـمامي (ظهـور   ضـروري انتـاج   اند اما برخي صـفات  )انضمامي(ظهور  ذاتي، انتاج ديگر، صفات  از طرف 
باشد، نظيـر صـفت    صفات ضروري را دارا  تواند آن  يك شيء انضمامي نباشد نيز مي xنيستند و حتي اگر 

  . »اينهمان بودن  xبا «
. كند مي) Incoherency(ناهماهنگي  سون را متهم به  -زا -لي نتقادي ديگر، رويكرد ا تامبرلين در  -6

داننـد و از طـرف    مـي » احتمـالاً انضـمامي  «طرف  معمولي را از يك  كه اين رويكرد اشياء  وي معتقد است
ي احتمـالاً انضـمام   كـه شـيء    واضح و طبيعي اسـت  ). Essentially Concrete(» انضمامي ذاتاً «ديگر 
  :شوند انتقاد، چند تمايز را يادآور مي  اين  پاسخ به  در سون -زا -لي. باشد  تواند ذاتاً انضمامي نمي

  .است  مطرح) Accidental(مقابل مفهوم تصادفي  اينكه، مفهوم ذاتي در   اول
  دو جهـان  در  xصفت تصادفي است، اگر و تنهـا اگـر شـيء     يك  xبراي شيء  Fطبق تعريف، صفت 

دو جهـان،    هـر  و نـه در  ) 2Wيا  1W(يكي از دو جهان  باشد، اما تنها در  انضمامي  2Wو  1Wضمفرو
  .باشد  Fداراي صفت 

معمـولي،   نظر آنهـا اشـياء    از. مقابل مفهوم ضروري مطرح است نه ذاتي اينكه، مفهوم احتمالي در   دوم
از طـرف  . نيسـتند  برخـي ديگـر    اند و در  ممكن انضمامي هاي برخي از جهان اند، زيرا در  احتمالاً انضمامي

  21!اند اند، انضمامي كه انضمامي هايي جهان  اند، زيرا در ديگر، آنها ضرورتاً انضمامي
و » احتمـالي «دن تمـايز منطقـي ميـان مفـاهيم     سون، با مطرح كر -زا -لي ترتيب، در رويكرد   اين   به

  .رود از بين مي» ذاتي«و » احتمالي«، تمايز منطقي ميان دو مفهوم »ضروري«
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 جديد گرايي از واقعي كارِن بِنتنقد  - 3-2

  )Proxy Actualism(جانشيني  گرايي تعريف واقعي -3-2-1
ممكن  طريق، اشياء  اين  كند و از  مكن ميم جانشيني يك مجموعه از اشيا را جانشين اشياء  گرايي واقعي

شـده، همگـي    رويكـرد بـرآن اسـت كـه اشـياء جانشـين       اين . كند ممكن حذف مي هاي را از دامنة جهان
شـمرد، جانشـيني در    ممكـن غيرواقعـي برمـي    گـرا، آن را يـك شـيء     هر شيئي كه يك ممكن. اند واقعي

ممكـن يـك جانشـين دارد و يـك نسـبت       ، هـر شـيء   رويكرد در اين . مجموعه اشياء موجود واقعي دارد
جانشيني معتقد است كـه تنهـا اشـياء     گراي  يك واقعي. شيء و جانشينش برقرار است جانشيني ميان اين  

واقعي مملو   جانشيني، دامنة جهان  گرايي از نظر واقعي. غيرممكن، در دامنة منتظر مدل ما جانشيني ندارند
ترتيـب   رويكرد را بـه    توان اين مي. منتظر شناورند دامنة  كه در  است » )ع(سيحفرزند م«از موجوداتي نظير 

  :بندي كردزير صورت
داراي  x«صـورت   را بـه   Fxو محمـول  » در دامنة ظاهر قـرار دارد  x«صورت  را به  Dxاگر محمول 

دوم،  مرتبـه   ت محمولا  توان با كمك منطق جانشيني را مي گرايي كنيم، واقعي فرض» است  شاهدخاصيت 
 :داد صورت زير، نشان به

( ) ( ) ( ) ( ){ }!F x y E y Fy Dx∃ ∀ ∃ ∧ ≡⎡ ⎤⎣ ⎦� � � 

شـاهد   را صفت  Proxy Relation ( ،F(جانشيني   نسبت ميان اشياء ممكن و جانشينان آنها را نسبت
)Witness Property ( وD ظهـور     را صفت)Apparent Property ( بـه ايـن ترتيـب،     .نـاميم  مـي

كـه   - pدارد كه اگر هويـت    وجود Fممكن، خاصيتي نظير  انشيني، در هر جهان ج گرايي  براساس واقعي
ممكني داراي خاصيت   در هر جهان -شود و يك هويت ضروري است  در فرمول بالا مي yجانشين متغير 

F دهنده آن است كه شيء  گردد، نشانo دامنة اشياء ظاهر قرار دارد و بالعكس، يعنـي در هـر جهـان      در
   22.است F، داراي خاصيت pباشد، هويت  دامنة اشياء ظاهر قرار داشته   در oاگر شيء  ممكني 

 جانشيني  گرايي جدي در واقعي گرايي جايگاه واقعي -3-2-1-2

تواننـد داراي   كه تمامي اشياء موجود در دامنـة منتظـر، مـي    جانشيني معتقد است  جدي   گراي واقعي يك
از نظـر  . باشـند  ظهـور   اشيا داراي صفات انتاج اين  كه همة  نيست طور ا، اينباشند ام ظهور غيرانتاجصفات 

  جانشـيني در   وجود داشته باشد و نه هـيچ  1Wممكني نظير   جهان ظاهر  كه نه خود در دامنة شيئي  وي،  
بنابراين، فقـط  . نخواهد داشت 1Wممكن جهان  صفتي در  باشد، هيچ  ممكن داشته  منتظر آن جهان   دامنة

. يابنـد  نمـي  مدل حضور ) منتظريا ظاهر (اند كه هيچ صفتي نخواهند داشت، زيرا در دامنة  اشياء غيرممكن
  .جدي هماهنگ است گرايي جانشيني با تعريف خاصي از واقعي گرايي ترتيب، واقعي اين  به 

 جانشيني  گرايي نقد واقعي -3-2-2

  منـد، متوسـل بـه    جهـت  معناشناسي و فلسفه منطق   كه براي تبيين مشكلات متعارف در ر رويكرديه
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كنـد، از   مـي  هـا اسـتفاده    همـان ميزانـي كـه از ايـن جانشـين      هايي براي اشياء ممكن گـردد، بـه  جانشين
جهـان   بـه درون  اشـياء ممكـن را     طرف تمـامي  يك  جانشيني از   گرايي واقعي. افتد دور مي گرايي به واقعي

توانند هر صفتي را دارا شوند، مـرز   ديگر، از آنجا كه اشياء دامنة منتظر  نمي كند و از طرف  واقعي وارد مي 
البتـه، مشـكل اصـلي    . كند متمايز تقسيم مي  دو بخش واقعي ترسيم و آن را به   مشخصي در دامنة اشياي

است، بلكه مشكل اصـلي   واقعي وارد كرده شياء جهان رويكرد اين نيست كه اشياء ممكن را در دامنة ا اين 
كـه گوينـدگان زبـان     از آنجـا  . دانـد  غريبه را همچنان ممكن مـي  در اينجاست كه اين رويكرد، موجودات 

وجود «و » وجود انضمامي«معناي  را به » وجود«طور معمول و بر اساس شهود متعارف، كلمة  طبيعي، به  
تـوان ادعـا كـرد كـه      شـمارند، مـي   برند و اشياء دامنـة منتظـر را موجـود نمـي     يم به كار » دامنة ظاهر در 

اگـر  » .برخـي اشـياء واقعـي، وجـود ندارنـد     «كـه   انجامـد   ادعا مـي    اين  نهايت به  جانشيني در گرايي واقعي
  كنـيم،  تعريـف  » باشـد   يك شيء واقعي است، اگر و تنها اگر به نحوي موجـود «صورت  گرايي را به واقعي

  23.است گرايانه  غيرواقعي وضوح، يك رويكرد جانشيني، به گرايي آنگاه واقعي

  انتقاد مؤلفان - 3-3

  جديد گرايي نقد مؤلفان بر واقعي -3-3-1
غيرواقعـي را   بندي اشياء ممكن به اشياء واقعي و اشياء ممكـن  طرف، تقسيم جديد، از يك گرايي واقعي. 1

از طـرف ديگـر، بـا    . دهـد  ي و اشياء احتمالاًغيرانضمامي تغيير مـي بندي اشياء احتمالاً انضمام به تقسيم
  غيرانضمامي، فضاي امكـاني را بـه درون فضـاي    به عنوان اشياء واقعي  كردن اشياء  ممكن واقعي تلقي

امكـاني، جـدال ميـان     تلقـي تـازه از فضـاي     بندي و نه ايـن  اما نه آن تغييرِ تقسيم. كند واقعي وارد مي
جدال را به فضـاي ديگـري از فلسـفه، يعنـي      كند، بلكه تنها اين نمي  گرايي را حل واقعيگرايي و  ممكن

فـرض جديـدي اسـت كـه      انتقال، پيش  علت اصلي اين. كند مي) Shift(شناسي، منتقل  فضاي هستي
 .است  جديد انتخاب كرده گرايي واقعي

ــر . 2 ــياز نظ ــون -زا -ل ــوم   س ــا از مفه ــارف م ــود«درك متع ــتب »وج ــه اش ــوم  ، ب ــادل مفه اه، مع
شوند و به اين ترتيب، با تمايز گذاردن  مفهوم تفاوت قائل مي دو  آنها ميان اين. است» بودگي انضمامي«

  .مفهوم، شهود ما از آنها نيازمند بازنگري است دو   ميان اين
امنـة  تواند هر صفتي داشـته باشـد و همچنـان در د    دامنة منتظر، مي جديد، هر شيء  گرايي در واقعي. 3

... «آورديم، ديديم كه صـفت   CBFبه عنوان شاهد مدعا، در مثالي كه براي توجيه . منتظر باقي بماند
 -از طرف ديگر، با توجه به تعريف لي. منتظر واقع است بر شيئي حمل شد كه در دامنة » دانشجو است

ترتيـب، نـوعي    ايـن   بـه  . دكنن توانند هر صفتي را حمل  منتظر نمي سون از صفت ذاتي، اشياء دامنة  -زا
حال، مشخص نيسـت   در عين . در انتساب صفات به اشياء وجود دارد) Conflict(ناسازگاري و تصادم 

بنابراين، مشخص نيست كه چرا در يـك جهـان ممكـن    . اند )انضمامي(ظهور  كه دقيقاً چه صفاتي انتاج
ناسازگاري  اين . ظاهر  و برخي در دامنةاند مفروض برخي از اشياء در دامنة منتظر آن جهان ممكن واقع

 :توان با پذيرفتن يكي از دو حالت زير از بين برد را مي
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در ايـن  . كننـد  تواند هـر صـفتي را حمـل    كه در دامنة منتظر هستند نمي  دامنة منتظر، مادامي اشياي  •
ار خواهـد شـد و از   حالت، از يك طرف، تمايز صريحي ميان اشياء دامنة ظاهر و اشياء دامنة منتظـر برقـر  

 .جدي هماهنگ خواهد بود گرايي  جديد با حالت خاصي از واقعي گرايي ديگر، واقعي طرف 
حالـت، هرچنـد ناسـازگاري مـذكور بـا       در اين . كنند توانند هر صفتي را حمل  دامنة منتظر، مي  اشياء •

  چرا در يك جهان شود، اما هنوز مشخص نيست كه برطرف مي» ذاتي صفت«ايجاد تصحيحي در تعريف 
 .اند و برخي در دامنة ظاهرممكن مفروض برخي از اشياء در دامنة منتظر آن جهان ممكن واقع

ناسازگاري، تمايز صريح ميان اشياء دامنـة   سون با واردكردن اين  -زا -لي دهد كه  اين مطلب نشان مي
 . اند ظاهر و منتظر را از بين برده

آورد، صفاتي است كـه بـر آن    منة اشياء منتظر به دامنة اشياء ظاهر ميچيزي كه يك شي را از دا آن. 1
در قرائـت  . توانند صرفاً صفات كيفي محـض باشـند   بديهي است كه اين صفات نمي. شود شيء بار مي

چه اشـيائي در دامنـة يـك صـفت كيفـي      «توانيم بدانيم  سون مشخص نيست كه چگونه مي -زا -لي 
اگر راهي براي شـناختن ايـن اشـيا وجـود نداشـته باشـد، آنگـاه        » وجود دارند؟ ϕمحض خاص نظير

 .دانيم را مي ◊αϕ�،αϕكه صدق عباراتي مثل توانيم ادعا كنيم  نمي
ي ببينـيم كـه در   ا در حقيقت، قرائت آنها را بايد به گونـه . را قبول ندارندPA فرمول  سون -زا -لي. 2

  را در سيستم خـود نـامعتبر كننـد نـه اينكـه مـدلي       PAشهود، فرمول  تلاش است تا ضمن تأويل اين
)آنها فرمول. گرايانه براي توجيه آن ارائه دهد واقعي ) ( ! ~ ! )x C x AC x◊ ∃ جاي فرمول  را به ∧
PAدانند، امـا بـا تـأويلي كـه از فرمـول       پذيرند و معتبر مي ، ميPA يـابيم كـه فرمـول     رنـد، درمـي  دا

( ) (~ ! ! )x AC x C x∃ ∧ بـا بـازتعريف    سـون  -زا -لـي  از طرف ديگـر،  .مورد قبول آنهاست ◊
، خود را از توجيـه موجـودات غريبـه مبتنـي بـر اشـياء واقعـي غيرموجـود و اشـياء واقعـي           PAفرمول 

 .كنند اي نمي استفاده اشياء به عبارت ديگر، درقرائت خود از اين. كنند غيرانضمامي خلاص مي
اي كه طبق آن، هويات غيرموجود و هويات غيرواقعي وجـود داشـته باشـند، يـك نظريـه       هر نظريه. 3

گرايـــي بـــه شـــكل  از واقعـــي بِنـــتامـــا براســـاس تعريـــف . اســـت گرايانـــه  گرايـــي غيرواقعـــي
)صوري ) ( ! )x E x Ax∀ ود يـك هويـت   اي قيد گردد كه هـر هويـت غيرموج ـ   ، اگر در نظريه≡

غيرواقعي است و هر هويت غيرواقعي يـك هويـت غيرموجـود اسـت، آنگـاه آن نظريـه، يـك نظريـه         
)سون به تعريف  -زا -لي. گرايانه خواهد بود  واقعي ) ( ! )x E x Ax∀ اند، زيرا معتقدنـد   معترض≡

انـد، يـك نظريـه     ر اينهمـان اي كه ادعا كند اشياء ناموجود و غيرتهي وجود دارند و با يكـديگ  هر نظريه
يـك ادعـاي   » وجـود اشـياء نـاموجود   «در پاسخ بايـد گفـت كـه نخسـت، ادعـاي      . است گرايانه واقعي
سـون،   -زا -آميز فوق را بپذيريم، آنگاه نظريه مورد ادعاي لي دوم، اگر ادعاي تناقض. است آميز تناقض

)براساس تعريف ) ( ! )x E x Ax∀ نيـز   -سون است  -زا -ه مورد تاييد ليك -گرايي  از واقعي⊂
 24.گرايانه خواهد بود يك نظريه واقعي
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جديـد از   گرايـي   واقعي: جديد  گرايي از واقعي نتبِ كارِن نقد مولفان بر نقد  -3-3-2
  .جانشيني نيست گرايي  واقعيمصاديق 

ي خـود، بـراي تشـخيص    كه ما از شـهود زبـان  هنگامي كند،  درستي اشاره مي بِنت، بهكه  طور همان. 1
نتظر، به عنوان م مجموعه اشياء دامنةظاهر، و نه  كنيم، مجموعه اشياء دامنة هويات موجود استفاده مي

، BFبرانگيـز   هـاي مسـأله   كه سورها در فرمـول  حالي   يعني در. خورد رقم مي »مجموعه اشياء موجود«
CBF ،NE ،PA  وIM  دامنـة    شهود زبـاني مـا در   ، سورها در انددامنة منتظر در حركت بر فراز اشياء
  جديد كـه براسـاس آن اشـياء دامنـة     گرايي اولية واقعي  فرض  بنابراين، اين. كنند مي ظاهر حركت  اشياء 

وارد اسـت   سون -زا -ليبِنت بر قرائت  نقد صورت، اين  در اين . منتظر وجود واقعي دارند، مردود است
را  ءشـهود زبـاني مـا، آن اشـيا    پـذيرد كـه    ه عنوان اشياء واقعي ميرا ب) Mere Actualia(كه اشيائي 
  . است گرايانه  واقعيگيرد، غير  ي بهرهئاي كه از چنين اشيا نظريه ست هرا بديهي. داند موجود نمي

معتقدند كه تفكيك دقيق و مستقيمي از اشـياء انضـمامي و غيرانضـمامي بـه دسـت       سون -زا -لي. 2
با تفكيك دو نوع اشـياء  ست ابِنت معتقد . است ست چنين تفكيكي انجام گرفتها عتقدبِنت ماند اما  نداده

بِنـت  اين نقـد  . شود واقعي، يعني اشياء ظاهر و اشياء منتظر، تمايز كاملي ميان آنها قائل مي دامنة جهان
ر صـفتي  زيرا اشياء دامنة منتظر، درست مانند اشياء دامنة ظـاهر، قـادر بـه حمـل ه ـ     ،قابل دفاع نيست

 .سازد هستند و اين نكته، مرزبندي مورد ادعاي بِنت را مخدوش مي
، بـه  )F(شـاهد    و خاصـيت ) D(ظهور   ، هر دو خاصيتسون -زا -لي بنت معتقد است كه در قرائت. 3

. كنند و مصاديق يكساني دارند كه همـان اشـياء انضـمامي اسـت     اشاره مي» بودن  انضمامي«خاصيت 
ن اشياء متعارف هستند، حال سؤال اينجاست كه اگـر هـر شـيء بـا جانشـين خـود       ها نيز هما جانشين

گونـه  كـرد كـه هـيچ    تـوان ادعـا    اينهماني اسـت، آيـا نمـي     جانشيني نيز نسبت  اينهمان است و نسبت
دليـل كـه    عنوان مثال، اگر مراقب جلسة امتحاني، دانشجويي را بـه ايـن   است؟ به نداده   اي رخ جانشيني

تواند به جـاي كـس ديگـري     كسي نمي«و اينكه بر اساس مقررات » دهد ودش امتحان ميجاي خ به«
  .    است  رسد كه اشتباه عجيبي مرتكب شده متخلف بداند، به نظر مي» امتحان دهد

شـمرد،   ء ممكن غيرواقعـي برمـي   گرا، آن را يك شي سون، هر شيئي كه يك ممكن -زا -لي  از نظر. 4
بِنت معتقد است اين ادعـا، لـب لبـاب    . واقعي، اما احتمالاًغيرانضمامي است ء موجود درحقيقت يك شي

  گرايـي  جديـد را از مصـاديق واقعـي    گرايـي   جانشيني است و به همين دليل، واقعي گرايي  ادعاي واقعي
رجوع كنيد (نباشد » اينهماني«جانشيني،   ادعاي بِنت، ادعاي صادقي است اگر نسبت. داند جانشيني مي

 .نمايد صورت، ادعاي بِنت قابل قبول نمي ؛ در غير اين )انتقاد نهم به
شناختي كه بر قرائت بنت وارد است، اين است كه وي در پاسخ به اين پرسـش كـه    يك نقد معرفت. 5
سـاكت اسـت، زيـرا    » است يا نـه؟  F، داراي صفت شاهد pتوانيم معرفت يابيم كه هويت  چگونه مي«

 .در دامنة اشياء ظاهر است oتني بر وجود شيء ، مبFتعريف وي از صفت 
بالامكـان فرزنـد   ... «شود كـه داراي صـفت    اي يافت نمي كند كه هيچ امر موجود واقعي بِنت اشاره مي

 -زا -لـي اين ادعا، ادعايي در مقابل ادعاي اوليه  )Bennett, 2006b, p. 270. (باشد» است) ع(مسيح 
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كـار   سون -زا -ليدن يك ادعاي مبنايي مخالف در برابر ادعاي مبنايي بنابراين، بِنت جز آور. است سون
ديگري نكرده است و از آنجا كه ادله اي براي اين ادعاي مبنايي خود ندارد، اين عمل وي، نقد محسـوب  

  .گردد نمي

  گيري نتيجه -4

گرايـي را رفـع    يگرايي و واقع ـ جديد نتوانسته است جدال ميان ممكن گرايي كه ديديم، واقعي طور همان
در اين قرائت، نوعي ناسازگاري و تصادم در انتساب صفات به اشيا وجود دارد و هرگونه اصلاح براي . كند

جـدي، نـه     گرايـي  جديد با حالت خاصي از واقعي گرايي گردد كه واقعي رفع اين ناسازگاري نيز، موجب مي
گرايـي   بِنت بر واقعـي  خي از نقدهاي كارن بر. است، هماهنگ باشد سون -زا -ليآنگونه كه مورد ادعاي 

جانشـيني   گرايي  جديد و واقعي  گرايي هاي موجود ميان واقعيحال، شباهت در عين . جديد مورد تاييد است 
  .جانشيني بدانيم گرايي  جديد را از مصاديق واقعي گرايي گردد تا واقعي موجب نمي

  

  ها نوشت پي

            )                                                                        Barcan Formula(فرمول باركان  .1
( ) ( )x Ax x Ax◊ ∃ ⊃ ∃ ◊  

                                 )    Conversion of Barcan Formula(فرمول عكس فرمول باركان 
( ) ( )x Ax x Ax∃ ◊ ⊃ ◊ ∃  

            )                                                             Necessary Existence(ضروري   فرمول وجود
( ) ( ) ( )x y x y∀ ∃ =�  

  )                                                  Possibility of Aliens(غريبه  موجودات  بودگي  فرمول ممكن
( ) ~ ( ) ( )x A y x y◊ ∃ ∃ =  

                         )                                       Iterated Modality(تودرتو  هاي فرمول امكان
( ) ( ~ )x Mx Bx Bx◊ ∃ ∧ ∧◊  

  :زير هستند  هايانتزاعي داراي ويژگي متون فلسفي، اشياء   در. 2
  .ندارند  مكاني -مختصات زماني •
  .نيستند قابل اشاره  •
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  .نيستند قابل ادراك حسي  •
 .اند موجوداتي ضروري •
  :رود كار مي دو معنا به   مباحث فلسفي، به  مفهوم انضمامي در. 3
  .قرار دارد) Universal(مقابل كلي   كه در  )Particular(معناي جزئي  به  •
  . قرار دارد) Abstract(مقابل مجرد يا انتزاعي   كه در  )Non-Abstract(معناي غيرمجرد   به •
 .در معناي دوم مورد نظر است» انضمامي«مقاله، عبارت  اين   در
برنـارد لينسـكي، ادوارد زالتـا و     ل سادگي در ارجاع، براي اشاره به رويكردمقاله، به منظور حصو در اين. 4

 -زا -لـي «از عبـارت   »نلسـون  -زالتـا  -ينسـكي ل«اي  كلمـه  جاي استفاده از عبارت سه مايكل نلسون، به
 . ايم استفاده كرده» سون

بـارت  بـه عنـوان مثـال، ع   . اسـت  »ممكن بـه امكـان خـاص   « Contingentlyمعناي دقيق عبارت . 5
Contingently Non-Concrete  غيرانضـمامي بـه   «يـا   »به امكان خاص، غيرانضـمامي «به معناي

اي كلمه در اين مقاله بارها تكرار شده، معادل سه Contingentlyاز آنجا كه عبارت . است »امكان خاص
نخسـت،  : تبراي رفع ايـن مشـكل، دو راه قابـل تصـور اس ـ    . كند فوق، خواننده را دچار مشقت زيادي مي

خــاص . ا.ب«نظيــر ) Acronym(ه از اول حــروف ايــن ســه كلمــه و جعــل يــك عبــارت تــازه داســتفا
راه حـل  در اين مقالـه  . آن و مشتقات »احتمالي«دوم، استفاده از يك عبارت ديگر مانند و  »غيرانضمامي

اسـت، مگـر    »خـاص  ممكن به امكـان « »احتمالي«بنابراين، در اين مقاله، منظور از . ماي هدوم را پسنديد
  .اينكه خلاف آن ذكر شود

همسـري اختيـار نكـرد و صـاحب     ) ع(براساس قرائت رسمي و مورد تاييد جمهـور مسـيحيان، مسـيح    . 6
فرزنـد  «بنابراين، . توانست همسر و فرزندي داشته باشد مي شهود عرفي و زباني مافرزندي نشد، اما طبق 

 .است  ممكن شيء  يك » مسيح
 Aبودگي  واقعيو با عملگر ) QML=(مند مرتبه اول با اينهماني  زبان منطق جهت ،SQML) L( زبان. 7

توان به صورت زيـر تقريـر   را مي SQML ،ترتيب اين به. است S5مند  و سيستم صوري آن سيستم جهت
  :كرد

  SQML= منطق مرتبه اول +  S5سيستم 
هاي مورد بحث  فرمول ،در اين سيستم. است) هاي باز نظام(، فضاي سيستم اول كريپكي SQMLفضاي 

مند مرتبه اول بـا   زبان منطق جهت براي آشنايي تفصيلي با .اند قابل اثبات و قضيه، PAما، غير از فرمول 
صـص   ،مباني منطق موجهات ).1383. (الهّ نبوي، لطف.: نك، S5مند سيستم جهت و) QML=(اينهماني 

 .136-137، و 116-115، 61-58 ،20-19
كـه آنهـا تبيينـي از     ممكـن، بايـد عنـوان كنـيم      هـاي  جهـان  سـون از   -زا -باب تبيين رويكرد لي  در. 8

نيـز براسـاس مكاتبـات شخصـي     (اسـاس مقـالات آنهـا     امـا بـر  . اند گرايانه ارائه نكرده ممكن واقعي جهان
باب  فرض آنها در  ممكن را، پيش جهان  گرايان به واقعي كلي توان رويكرد  مي) نگارندگان با برنارد لينسكي
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مقاله در دسـت   به» ممكن  هاي جهان  گرايان به واقعي  رويكرد«براي آشنايي با . هاي ممكن دانستجهان
  .مراجعه فرماييد) 40-60. ، صص)1388. (اله اميرخانلو، مجتبي و نبوي، لطف(انتشار 

-60. ، صـص )1388. (اله اميرخانلو، مجتبي و نبوي، لطف. (ادها، ركبراي مطالعه در خصوص اين انتق. 9
40.( 
، يـك  F«: شود اينچنين تعريف مي  »است x، يك صفت ذاتي براي F«رويكرد كلاسيك، عبارت   در. 10

 Fداراي صفت  xموجود است، آنگاه  xممكني، اگر  جهان  هر  است اگر و تنها اگر در  xصفت ذاتي براي 
  ».باشد
  .است  تفصيل توضيح داده شده به) 4-2( اصطلاح، در بخش  ناي .11
و ) Linsky, B., and Zalta, 1994, pp. 454-463( تون اسس -زا -ليفرض  اين موضوع پيش  .12

)Ibid, 1996, pp. 281-287.(  
)صـورت   را بـه  » .واقعـي اسـت   a ءشـي «توان عبـارت   عملگر ميبا استفاده از اين . 13 )( )y y a∃ =  
Aءشي«فرض كه عبارت  كرد، با اين  بيان a ءشـي «با عبـارت  » .واقعي است a  طـور واقعـي موجـود     بـه

 Crossley and Lloyd. (، رك»بــودگي واقعــيعملگــر «بــراي آشــنايي بــا . معــادل اســت» .اســت
Humberstone, 1977, pp. 11–29 .(  

. ( نك. باشد م يك جهان ممكن انضمامي ك دست  بالامكان انضمامي است، اگر و تنها اگر در، xشيء . 14
Linsky and Zalta, 1994, p. 457 .( 

خاطر صفات ديگري باشد كه آن صفات ديگر، صـفات انتـاج    و اگر هم در دامنة ظهور حضور دارد، به. 15
 . ظهور هستند

 سون -زا -لياز سير بحث  .ستا مقصودي ءشي  يك »انسان كامل«كه   ستا اين  اينجا فرض بر  در. 16
مقصـودي،   ءشـي   يـك  كه از نظر آنها شود  طور استنباط مي اين دهند،  الذكر ميانتقاد فوق كه به  و پاسخي

انتزاعي را معادل اشياء  تعاريف خود، اشياء   در آنها. است... و  »انسان كامل«، »چشمة حيات«ي نظير شيئ
 .Linsky and Zalta,1996, pp( .نيسـتند   مامياحتمالاً انض ـ ءاشيا اين از نظر آنها، . دانند مقصودي مي 

285-291 .( 
هـا   درون مجموعة محمـول  شده است تا سورها به  هاي كريپكي سعيمدل  در سون -زا -ليعقيدة  به. 17

اي اسـت  )بسـط (كه داراي دامنه   -محمول  عنوان يك تعبير از سور وجودي به  اين كه  حالي  در . وارد شوند
  .كند، تعبير درست و سالمي نيست ديگر تغيير مي هانج  كه از جهاني به

 .ظهورند انتاج »بودن  پهلوان«و » بودن انسان«نظير شد، اوصافي   كه گفته  طورهمان. 18
توانـد بـدون    شيء مـي  كه، يك  طوري  تر از درك متعارف ماست به ، گسترده»وجود«، مفهوم  اينجا در . 19

 .باشد باشد، همچنان موجود   ا داراآنكه بسياري از خصوصيات ذاتي خود ر
آن جهان  در xكه   Wجهان  هر در xاست، اگر و تنها اگر  xصفت ذاتي  x ،Fشيء معمولي  ازاي هر به . 20

 .باشد  Fانضمامي است، داراي صفت 
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جهان  هر  باشد، آنگاه در   xصفت ذاتي براي  يك F، اگر »ذاتي«سون از صفت  -زا -لي طبق تعريف . 21
 .است» بودن انضمامي«همان  Fمورد مذكور، صفت   در . است x ،Fانضمامي است، آنگاه  xني، اگر ممك 

كه بر فراز   -خارج از دامنة سور كلي   -كند  مي كه بر فراز اوصاف حركت   -البته، اينكه سور وجودي . 22
جانشـيني، تنهـا    گرايي  به واقعيازاي هر رويكرد   كه، به معناست   اين   واقع است، به -كند مي اشياء حركت 

 .يك صفت شاهد وجود دارد
23 .(∀ x)(E!x ≡  Ax) 

گرايي متعهد به وجود اشيائي است كه در دامنة تعبير حضـور دارنـد، امـا واقعـي      كه ممكن طور زيرا، همان
انـد، امـا    متعهد به وجـود اشـيائي اسـت كـه واقعـي      گرايي جانشيني ، واقعي)Mere Possibilia(نيستند 

 گرايي واقعي فرمول كردن با نقض  صورت، دراين). Mere Actualia(براساس شهود زباني ما وجود ندارند 
  :داريم

~(∀ x)(E!x≡Ax) ≡ (∃ x)~[(E!x⊃ Ax)∧ (Ax⊃ E!x)] ≡  
(∃ x)[~(E!x⊃ Ax)∨~(Ax⊃ E!x)] ≡ (∃ x)[ (E!x∧~Ax)∨  (Ax ∧~E!x)] ≡  

(∃ x) (E!x∧~Ax)∨  (∃ x) (Ax ∧~E!x)  
)(جزء اول،  ) (~ ! )x Ax E x∃ )(گرايي و جزء دوم  ممكن  تعريفمبين ) ∧ ) ( ~ ! )x Ax E x∃ ، مبـين  )∧

 .جانشيني است  گرايي تعريف واقعي
)توان آن نظريه را با فرمـول   زيرا مي .24 ) (~ ! ~ )x E x Ax∀ نشـان داد و ايـن فرمـول، بـا نقـيض       ≡

)فرمول  ) ( ! )x E x Ax∀  .شود به تناقض منجر مي ⊂
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